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کجــا ختم کنند. دنیــا از ورزش و تربیت‌بدنی به 
عنــوان وســیله‌ای برای جامعه‌ســازی اســتفاده 
راه  در  را  قهرمان‌پــروری  پروســه  و  می‌کــرد 
همبســتگی ملــی و افزایش غرور ملــی با دقت 
تمــام به پیش می‌برد امــا ما هنوز اندر خم یک 
کوچــه بودیم. هنگامی کــه ورزش‌های نوین در 
اواخــر عصرقجر از بــاد غرب وارد ایران شــد و 
جوانــان ایرانــی را بــه مشــغولیتی جســمانی و 
روحانــی دعــوت کــرد جامعــه پــر از نخــوت و 

سســتی و خرافات و بیکاری بــود و ابتدا در برابر 
خــواص ورزش‌های نوین مقاومت‌هــا کرد و در 
چنیــن شــرایطی نســل اول مدیــران ورزش مــا 
و  بی‌پولی‌هــا  آن  در  تــا  خــورد  دل‌هــا  خــون 
تنگدســتی‌ها جوانان شریف و شجاعی بپروراند 
کــه از هیــچ، همــه چیــز بســازند و کاخ رویاهای 
خــود را آجــر بــه آجر با دســت نحیف خــود بالا 
ببرنــد. اکنــون دنیــا ســال‌های ســال بــود کــه از 
ورزش، جان‌پناهی برای شــهروندانش ســاخته 
بــود و بــا برگــزاری المپیک‌هــا، بــرای خــود راه 
رســتگاری می‌جســت امــا مــا چنــان غــرق در 
خمودگــی و ناآگاهــی و فقــر بودیــم کــه هــرگاه 
بین‌المللــی  کمیتــه  رســمی  دعوت‌نامه‌هــای 
المپیــک بــه دســت‌مان می‌رســید کــه جهــت 
حضــور در تالارهــای المپین‌هــا حضــور به هم 
رســانیم، به جای شادی و ســرور غرق در اندوه 
می‌شــدیم و کاســه چه کنــم‌ چه کنم به دســت 
می‌گرفتیــم. مدیران‌مــان عــزا می‌گرفتنــد کــه 
خدایا اکنون ورزشکاران‌مان را با کدام پول عازم 
ینگــه ‌دنیــا کنیــم؟ قحطــی، گرســنگی، ناامنی، 
جهالــت مــدام و هــزار درد بی‌درمــان، گریبــان 
مــردم را گرفتــه بــود و تکنوکرات‌ها در پســتوها 
افتاده بودند و آرمانگراها در محبس‌ها. مردان 
وزارت معارف و صنایع مســتظرفه می‌دانستند 
کــه باید در کنار توســعه خط‌آهن و کشــاورزی و 
آمــوزش و پــرورش، نیم‌نگاهی نیز بــه پرورش 
افکارعمومی و ســامتی‌جمعی در سایه ورزش 
داشــت تــا رســتگاری جوان‌هایــش را به چشــم 
ببیند. ابوالفضل صدری و میرمهدی ورزنده در 
ســال 1318 کــه اولیــن دوره مســابقات متمرکز 
قهرمانــی کشــور در تهــران برگزار شــد، از اینکه 
حاصــل زحمــات خــود را می‌دیدنــد روی پــای 
خــود بند نبودنــد. آنها چــه می‌دانســتند که دو 
سال بعد با حمله ارتش متفقین به ایران تمام 
رشــته‌هایمان پنبه خواهد شد؟ وقتی دعوتنامه 
کمیتــه بین‌المللــی المپیک به ایران رســید که 
خــود را بــرای بازی‌هــای المپیــک توکیــو 1940 
ایــران خجالــت  آمــاده کنیــد، مدیــران ورزش 
کشــیدند که مثــل دوره‌های قبلــی المپیک، باز 
نامــه پوزش‌خواهــی بفرســتند و اعــزام کاروان 
ایــران را به دوره بعد موکول کنند. آنها درصدد 
بودند فرصتی بخرند تا برای اداره تربیت‌بدنی 
در بودجه‌بندی سالانه دولتی پولی منظور شود 
که کفاف هزینه طیاره و بودجه غذای قهرمانان 
اعزامــی را بدهد. ســال 1318 مبــدأ یک حرکت 
بــزرگ در ورزش ایران بود. حالا وزارت فرهنگ 
تصمیــم گرفتــه بــود بــرای اعــزام ایرانیــان بــه 
المپیک جهانی، نخست مسابقه‌های قهرمانی 
کشــور را در داخــل برگــزار کنــد و ســپس ضمن 
و  بایــد  و  نداشــته‌ها  و  داشــته  در  مطالعــه‌ای 
نیــروی  حــوزه  در  ویــژه  بــه  خــود  نبایدهــای 
بــه  ایــران  کاروان  اعــزام  جریــان  انســانی‌اش، 
المپیک را عملیاتی کرده و نام ایران را در میان 
کشــورهای المپیکی پرآوازه نمایــد. هنگامی که 
بــا  کشــور  قهرمانــی  مســابقات  دوره  اولیــن 
داداردودور فراوان در تهران برگزار شــد و تمام 
قهرمانان کشــوری گرد هم آمــده و رکوردگیری 
کردنــد تــا وضعیــت خــود را بــا حدنصاب‌های 

ورودی المپیک مقایســه کنند، ما باز هم موفق 
به اعزام کاروان به المپیک 1940 نشــدیم و تنها 
بعد از دو دوره بعدش بود )1948( که نخستین 
کاروان پا در رکاب گذاشــت تا لندن را آباد کند و 

برگردد.
همین مطالعه بخشنامه وزارت فرهنگ و اداره 
تربیت بدنی ایران در تیر ماه ســال 1318 نشان 
می‌دهــد که مدیــران نســل اول ورزش ایران که 
از عمــوم مــردم به حضور عملی در مســابقات 

قهرمانی کشــور متمرکــز در ماه‌هــای نیمه اول 
پاییز دعوت کرده بودند با وجود دست خالی چه 
تفکرات درخشــانی در سر داشتند. بخشنامه‌ای 
که البته بیشــتر به رنجنامه و فریادنامه می‌ماند 
خــود  ادارات  مســتخدمین  بــه  حتــی  آن  در  و 
نیــز تأکید شــده بود که اگر در رشــته‌ای ورزشــی 
دارای استعداد و جربزه هستند برای حضور در 
مســابقات قهرمانی ایــران اقدام کننــد تا از دل 
همین رقابت‌ها بهتریــن قهرمانان برای اعزام 
بــه المپیــک 1940 انتخــاب شــود. تازه دو ســال 
بعــد از این قهرمانی کشــور بود کــه وقوع جنگ 
‌جهانــی دوم عملًا اجازه برگزاری‌ المپیک را در 
توکیــو نــداد و ایران نیز بــه خاطر حملــه ارتش 
متفقیــن عمــاً ورزش خــود را دچار فروپاشــی 
دید. بــا اینکه ژاپنی‌ها برای برگــزاری بازی‌های 

دلار  میلیــون  چهــل   1940 المپیــک 
تصویب کرده بودند اما دوســال پیش 
از آن تاریخ رســماً انصراف دادند و آه 
مــا ایرانی‌ها به آســمان رفــت که چرا 
ورودمان بــه صحنــه المپیک‌ها دائم 
بــا بن‌بســت مواجــه اســت؟ نــه تنهــا 
المپیــک توکیــو 1940 بــه دلیل جنگ 
تعطیل شــد که گســترش ویرانی‌های 
بجــا مانــده از آن، باعث شــد تا لندن 
نتوانــد  نیــز   1944 المپیــک  میزبــان 
بازی‌ها را برگزار کند و المپیک، هشت 
ســال تمــام در اســارت جنــگ ماند و 
بالاخره بازی‌هــای 1948 لندن آرزوی 
در خفــا مانده ایرانی‌ها را برآورده کرد 
و فرصت مناسبی برای صلح جهانی 
پدیــد آمد تــا ایرانیــان حدود 8 ســال 
بعد از برگزاری اولیــن دوره قهرمانی 
کشــور خود شانس‌شــان بزنــد و عازم 
داســتان  شــوند.  لنــدن   48 المپیــک 
هرچه که باشــد از شــجاعت و کیاست 
شگرف مدیران نسل اول ورزش ایران 
کــم نمی‌کند که با چه ریاضتی و برای 
اولین بار قهرمانی کشــور را به بهترین 
شــیوه برگزار کردند و اطلاعات کاملی 
از داشــته‌های ورزشــی خود به دســت 
آوردنــد تــا بفهمند در کجــای قله‌ها و 
یا دره‌های ورزش جهان ایســتاده‌اند. 
بخشــنامه  همــان  خوانــدن  حــالا 
تربیــت  اداره  از  صــادره  سراســری 
بدنــی و پیشــاهنگی ایــران به شــماره 
4102- مــورخ 1318/4/11 و خطاب به 
رؤســای ادارات کارگزینی برای دعوت 
ورزشــکاران به حضــور در اولین دوره 
قهرمانی کشــور و پشــت‌بندش اعزام 
دل  در  شــیرینی‌ها  »الومپیــک«،  بــه 

دارد:
و  کارمنــدان  تمــام  وســیله  بــه 
در  اداره  آن  تابعــه  مســتخدمین 
میــان تمام طبقــات اهالــی و اصناف 
را  اشــخاصی  و  نمــوده  جســت‌وجو 
کــه اســتعداد و لیاقــت ورزشــی دارند 
بــا قــدری توجــه، آنهــا را  و می‌تــوان 
بــرای شــرکت در یــک یــا چند نــوع از 

مســابقه‌های مذکور در آیین‌نامه آماده نمود از 
هر طبقه که باشند به وسیله مقتضی تشویق به 
مشــارکت نموده و آنان را بــه اداره تربیت‌بدنی 
انجمن‌هــای  و  ادارات فرهنــگ  و  پایتخــت  در 

تربیت بدنی در شهرستان‌ها معرفی نمایند.
بــه تمــام کارمنــدان و مســتخدمین تابعــه آن 
اداره کــه شــخصاً لیاقت و اســتعداد شــرکت در 
مســابقه‌های ورزشــی دارنــد، دســتور دهنــد که 
بــه تمرینــات ورزشــی پرداختــه و در هــر نوع از 

مســابقه‌ها که ســابقه و تخصص دارند شــرکت 
بعضــی  در  شــرکت  بــرای  را  خــود  و  جوینــد 
مســابقه‌ها آماده نمایند. در ضمن پنج نســخه 
آیین‌نامــه ارســال و مفــاد آن را به اطــاع تمام 
کارمندان آن اداره برسانید و از نتیجه اقدامات، 
)امضــای  ســازید  آگاه  را  تربیت‌بدنــی  ادارات 
کفیــل وزارت فرهنــگ(. طفلک‌ها در خیابان‌ها 

و بیابان‌ها دنبال قهرمانان خودرو می‌گشتند!
کــه  نیســت  ورزنــده  حــالا    

تعریــف کنــد با اینکــه ما در 5
اولین ســفر برون‌مرزی خود 
به بادکوبه 1305 سدشکنی 
کردیــم امــا بــازی برگشــت 
از  وقتــی  کــرد.  رشــته  را  پنبه‌هایمــان  تمــام 
بادکوبه‌ای‌هــا در تهــران 11 گل خوردیم فوتبال 

برای مدتی تعطیل شــد. انگار نطفه نخســتین 
سفر برون‌مرزی تیم فوتبال ایران، با شوم‌بختی 
بســته شده بود. بدطالعی کلوب منتخب پرشیا 
با دو ســانحه بزرگ اتومبیل مصادف شد که در 
پــای  رســیدن  محــض  بــه  نخســت  تصــادف 
توپچی‌هــا بــه بیــرون مرز خبر رســید که ســتاره 
ایــران - درویش‌خــان - در خیابــان  موســیقی 
امیریه طهران دچار قضا و بلا شــده و درگذشته 
است و همین داستان، قلب »خان‌سردار« تک 
ستاره تیم ایران را جریحه‌دار کرد. دو روز بعد از 
ورود تیم به باکو نیــز تلگرافچی‌های انزلی خبر 
دادنــد کــه اتومبیــل »دوج« حامــل ســتاره‌های 
ایرانــی هنــگام عزیمــت به ســمت کشــتی‌های 
خزر، در جاده رشت به انزلی تصادف خونباری 
کرده‌اند؛ تصادفی که پر از کشــته و مصدوم بود 

اما به توپچی‌ها خوشبختانه آسیبی نرسید.
سه‌شــنبه 24 آبان 1305 بود کــه تیم ملی ایران 
بــه سرپرســتی میرمهــدی ورزنــده بــه ســمت 
بندرانزلــی حرکت کــرد و روز دوم آذرماه به آن 
ســوی خاک پا گذاشت. آن روزها فقر اجتماعی 
چنان گســترده بود که فوتبــال، محلی از اعراب 
نداشــت و هیــأت دولــت مجبــور شــد لایحه‌ای 
اضطراری درباره کمــک چهارصدتومانی برای 
اعــزام ایــن تیــم تــدارک ببینــد )هفتــم آبان(. 
بالاخــره کلــوب ایرانی‌هــا با ســام و صلــوات از 
تهــران عــازم شــهر بادکوبه شــد و در بــاد بین 
راه به شــدت مورد پذیرایی قــرار گرفت. در باکو 
کارگــران ایرانی شــاغل در صنعت‌نفت منطقه 
قفقــاز، بــرای دیــدن هموطنــان خــود ســر از پا 
نمی‌شناختند و از جان و دل به تشویق ایرانی‌ها 
می‌آمدند. اگرچه رهبری و سرپرســتی این گروه 
بدوی با میرمهدی‌خان ورزنده بود اما بازیکنان 
نخستین تیم اعزامی، تحت نظارت خان‌خانان 
دروازه‌بــان معــروف ایرانــی کــه ســابقه گلــری 
در ســوئیس را هــم داشــت و نیز حســن مفتاح 
انتخــاب شــد. در ایــن تیم نه تنها ســه بــرادران 
احمدعلی‌خــان،  )حســین‌خان،  خان‌ســردار 
بلکــه  داشــتند  حضــور  حســینعلی‌خان( 
افســانه‌هایی مثل حســین صدقیانی )افندی(، 
علــی کنــی )علــی بــراوو(، محمدعلــی شــکوه، 
رضاقلی کلانتر، هراند گالوســتیان، پُل، یوســف 
ســمرقندی، امیرعلــی اصلانی، حســن مفتاح، 
اکبــر  ســیبیل(،  )کریــم  زنــدی  کریــم 
حیــدری )اکبر توفان(، ناصر اخوی‌ها، 
ناصر انشــا و عزیز اقتــدار )عزیز قبله( 
نیز شــرکت داشــتند. نســلی کــه تمام 
افتخارش به بازی با توپ‌های لیسری 
بــود؛ توپ‌هــای تشــکیل شــده از یــک 
رویه چرم و یک رویه لاســتیک. دهانه 
تــوپ نیــز مثــل دهانــه پوتیــن، دارای 
بنــد چرمــی بــود. تویــوب لاســتیک را 
»وســی« می‌نامیدنــد که بــا تلمبه باد 
می‌شــد و آخــر ســر بــا چیــزی بــه نام 
»لیســر« - شــبیه جوالــدوز - بندهای 
تــوپ را می‌بســتند. گاهی هــم تویوپ 
لاســتیک‌ها مثــل تویــوپ اتومبیل‌ها، 
پنچر می‌شــد کــه مجبور بودنــد آن را 
پنچر‌گیری کنند. نسلی که برای چنین 
توپــی له‌لــه مــی‌زد و خــود بــا ناخــن 
دســت خود بیابان‌های اطراف تهران 
را از ســنگلاخ پــاک می‌کــرد نهایتــش 
چهارتــا چــوب پشــه‌بند و طنــاب هم 
قاطــی اســبابش می‌کــرد کــه از آنهــا 
دروازه‌ای بســازد و کاخ آرزوهایــش را 

در آن جست‌وجو کند.
میرمهــدی ورزنده نه تنها سرپرســت 
این تیــم بلکــه گزارشــگر اعزامی این 
گــروه نیــز بــود. بــه عبارتــی دیگــر او 
نخســتین خبرنگار اعزامــی در ورزش 
ایــران به خارج از کشــور بــود. روزنامه 
اطلاعــات دوم آذر 1305 در شــماره 
قیمــت  بــه  صفحــه،  )دو  خــود   85
چهارشــاهی و بــه شــماره تلفن 444( 
طــی گــزارش کوتاهــی در صفحه اول 
خــود درباره تیــم اعزامی بــه بادکوبه 
نوشــته اســت: »از بندرپهلــوی اطلاع 
می‌دهنــد ســه نفــر آقایــان باقــراوف، 
مرادوف و میســیو پارسادانف از طرف 
بــه  قفقازیــه  فوتبالیســت‌های  اداره 
اتفاق آقای حســن‌زاده ارشدی رئیس 
هیــأت محصلیــن ایرانــی در مدارس‌ 
عالــی قفقاز، بــرای اســتقبال از هیأت 
بادکوبــه  از  ایرانــی،  فوتبالیســت‌های 
از  پــس  و  گردیــده  بندرپهلــوی  وارد 
اجرای مراســم اســتقبال و پذیرایی از 

ورزشــکاران ایرانی تحت ریاســت آقای ورزنده، 
بــه ســمت بادکوبــه عزیمــت نمودنــد. مطابق 
اطــاع واصلــه، هیــأت فوتبالیســت‌های ایرانی 

وارد بادکوبه شده‌اند«.
در حالــی که تیــم اعزامی در نوســتالژیک‌ترین 
ســفر خود عــازم اتجــاد جماهیر شــوروی بود و 
از شــادی در پوســت خود نمی‌گنجیــد، روزنامه 
اطلاعــات همین شــماره دوم آذر، کنار گزارش 
اعزام کلوب ایرانــی، خبر تصادف درویش‌خان 
را چاپ کرد. ســلطان بلامنازع موســیقی سنتی 
ایــران و ردیف‌شــناس بزرگی کــه در تصادف با 
درشــکه جان به جان‌آفرین تســلیم کــرده بود: 
»دیشــب در خیابان امیریه واقعه اسف‌انگیزی 
درویش‌خــان  غلامحســین  آقــای  و  داده  رخ 
در نتیجــه تصــادف اتومبیــل بــا درشــکه فــوت 
می‌نماینــد. اتومبیل مزبور از جلوی درشــکه که 
ایشــان در آن بوده‌اند غفلتاً تصادف و به طوری 
بــه درشــکه می‌خــورد که اســب‌های درشــکه را 
تلــف نمــوده و مشــارالیه را زیــر می‌گیــرد. پس 
از وقــوع حادثــه، فــوراً مأموریــن پلیــس آقــای 
غلامحســین‌خان را کــه مشــرف بــه فــوت بوده 
اطبــا  فــوراً  می‌برنــد.  نظمیــه  مریضخانــه  بــه 
در مریضخانــه حاضــر شــده و ایشــان را تحــت 
معالجــه قــرار می‌دهنــد ولی مشــارالیه حالش 
ســخت و مقــارن نصف‌شــب دار فانــی را وداع 
می‌گویــد. شــوفر اتومبیــل در همان موقــع فرار 
نمــوده ولــی اتومبیــل تحــت توقیــف درآمــده 

است«.
در همــان روز تصــادف درویش‌خــان، صدهــا 
فرســنگ دورتــر از خیابــان امیریــه کــه جامعــه 
موســیقی ایران را در ســوگ نشــانده بــود، قضا 
و قدرهــا کــم مانــده بود کــه ســتاره‌های فوتبال 
ما را نیز در ســانحه اتومبیل نابــود کند. روزنامه 
اطلاعــات 5 آذرماه در این باره می‌نویســد: »از 
بندرپهلــوی )انزلــی( تلگرافــاً اطــاع می‌دهند 
یــک اتومبیل دوج که شــامل هفده نفر مســافر 
فوتبالیســت‌های ایرانــی، ارمنی و روســی بوده، 
دیشــب از رشــت به بندرپهلــوی وارد و به دیوار 
پــورت )بنــدر( مصــادف شــده، هشــت نفــر از 
مسافرین اتومبیل فوت نمودند و بقیه با شوفر، 
مجــروح و خطرناک می‌باشــند. از این چند نفر 
ممکــن اســت شــوفر به ســامت بمانــد. علت 
آن هم این اســت که اتومبیــل بی‌چراغ حرکت 

می‌کرده است«.
نیــز  آذرمــاه 1305  اطلاعــات ششــم  روزنامــه 
نوشــت: »از بادکوبــه اطــاع می‌دهنــد هیــأت 
فوتبالیســت‌ها در تحت مراقبــت آقای ورزنده، 
بــا رعایت حیثیات و احترامات وارد و با بهترین 
کلوب‌هــای آنجا مســابقه داده‌اند و در مســابقه 
مزبور جمعیت کثیری تماشــاچی حضور یافته 
ایــران و خارجــه حضــور داشــتند.  و مأموریــن 
عموم حضــار و جراید آنجا تصدیق نمودند که 
با )وجود( عدم‌آشنایی به ترتیب بازی و شرایط 
آن و خرابی زمین بازی، کلوب ایران به خوبی از 
عهــده برآمده. در دو دفعه اول دو مرتبه بردند 
و در نتیجــه چهار بر ســه به نفــع آذربایجانی‌ها 
ختم شــد. خان‌خانــان با مقاومــت فوق‌العاده 
جلــب  را  حضــار  توجــه  نمــوده،  دروازه‌بانــی 

نمود.« نور به قبرت ببارد خان.

پــدر  ورزنــده،  میرمهــدی    

ورزش‌هــای نویــن در ایران 6
در دهه‌هــای آخــر عمــرش 
چنان دلشکسته بود که خود 
ســی  در  و  کــرده  منــزوی  را 
چهــل ســال آخر عمــرش کمتر کســی از او خبر 
داشــت. وقتــی بیــژن رویین‌پــور مفســر کشــتی 
کیهان‌ورزشی در سال 1354 برای تهیه گزارش 
و عکس به اســتامبول رفته بود ناگهان خبری از 
او آورد و مــردم تــازه فهمیدنــد کــه اســتاد بــه 
حالــت قهــر موطــن خود را تــرک کرده و ســر از 
همــان جایــی در آورده اســت کــه در نوجوانــی 
اقامت داشــت تا درس نظامی‌گری و اســپورت 
بخوانــد. همانجــا کــه ترک‌های آناتولــی بعد از 
و  بلژیــک  در  میرمهــدی  فارغ‌التحصیلــی 
بازگشت به استامبول، به صرافت استخدامش 
افتــاده بودند اما دل میرمهدی خان بعد از این 
همــه ســال دوری، لــک زده بود بــرای وطنش. 
حــالا که بیــژن خان خبر از میرمهدی 93 ســاله 
و  پیــر  کــه  بودنــد  خوشــحال  همــه  بــود  آورده 
مرادشــان را دوباره پیدا کرده‌اند و ســزا نبود که 
مردی بزرگ و شــگرف در حد او یک قطره آب 
شــود و در خاکی دور بچکد و کســی ازش خبری 
در  خــان  بیــژن  کــه  تصویــری  باشــد.  نداشــته 
مقالــه‌اش از ورزنده داده بود مــردی کوتاه‌قد و 

آخر و عاقبت بنیانگذاران ورزش در ایران چنان تلخ است که انگار 
همگی با هم عاق شده‌اند. پلان پایانی زندگی مثلث بنیانگذاران 

ورزش ایران -متشکل از »میرمهدی ورزنده، حسین صدقیانی و فریدون 
شریف‌زاده« که هر سه حدود یک قرن و اندی پیش در استامبول تحصیل 

کرده بودند- با وجود تمام خدمتی که به ورزش ایران کردند توأم با 
جانگدازی و عسرت و شکست‌خوردگی بوده است. صدقیانی پدر 

فوتبال ایران چنان در سال‌های آخر در تنگدستی افتاد که در تنهایی دق 
کرد. میرمهدی ورزنده در حالی که دار و ندار زندگی‌اش را بالا کشیده 
بودند چنان افسردگی گرفت که مجبور شد برای گذراندن سال‌های 
پایانی زندگی‌اش به نزد دخترش در استامبول کوچ کند و همانجا با 

زندگی وداع گوید. فریدون شریف‌زاده پدر بسکتبال ایران هم چنان در 
بی‌خبری درگذشته که کسی از قبرش و سالمرگ‌اش خبری ندارد.


